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ابوالحسن داوودی از پنهان‌ترین ابعاد هنری اکبر عبدی به »ایران« می‌گوید

سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

اکبـــر عبـــدی را نمی‌تـــوان تنهـــا در قاب‌هـــای 
روشـــن ســـینما و تلویزیون جای داد؛ او بیرون 
از صحنـــه نیز نقش خودش را بـــازی می‌کرد: با 
همان صداقت همیشـــگی و صراحت لهجه، با 
همان شـــیطنتی که لبخند را بـــه چهره‌ها هدیه 
می‌داد. جایـــی میان شـــوخی‌های محترمانه و 

خاطره‌هـــای مانـــدگارش، نه علاقـــه‌ای پنهان، 
که عشـــقی آشـــکار جریان داشـــت: فوتبال، با 

همـــه هیاهـــو و کری‌خوانی‌هایش.
او از آن دســـت آدم‌هـــا نبود که علاقـــه‌اش را در 
لفافـــه بپیچـــد. وقتی بحـــث فوتبال بـــه میان 
می‌آمـــد، عبـــدی ناگهـــان از بازیگر بـــه هوادار 
تبدیل می‌شـــد؛ پرحرارت، صریـــح و بی‌تعارف: 
»مـــن اســـتقلالی‌ام.« همین یک جملـــه برای 
او نـــه شـــعار بود و نـــه ژســـت؛ روایتـــی کوتاه و 
صادقانه بود. آبی برایـــش فقط یک رنگ نبود؛ 
حســـی بود، رفاقتـــی قدیمی با ســـکوهایی که 
شـــاید هرگز همه‌شـــان را از نزدیک ندیده بود، 

امـــا به‌خوبی می‌شـــناخت.
بـــا این‌همـــه، عبـــدی در دنیـــای رقابت اســـیر 
تعصب کور نمی‌شـــد. می‌توانســـت اســـتقلالی 
بمانـــد و در عین حـــال از رقیب نیز بـــا احترام 
یـــاد کنـــد. در گفت‌وگـــوی آخـــرش بـــا پژمان 
بازغـــی، وقتی نام علـــی پروین یا علـــی دایی را 
بر زبان آورد، لحنش نـــه از جنس رقابت، که از 
جنس قدردانی بود؛ گویی می‌خواســـت بگوید 
فوتبـــال، پیـــش از آنکـــه میدان جدال باشـــد، 
صحنه‌ای اســـت برای بـــزرگ شـــدن آدم‌ها. او 
به واســـطه رفاقـــت صمیمانه با علـــی دایی، با 
وجود علاقه به اســـتقلال، در جشـــن رونمایی 

روایتی از چهره فوتبالی اکبر عبدی

 یک هوادار صادق

اگر بخواهید دقیقاً روی تکنیک بازیگری اکبر 
عبدی دست بگذارید، او چطور از فیزیک، 

زبان بدن ، میمیک و زمان‌بندی بیانش برای 
تصاحب نقش استفاده می‌کرد؟

ســـابقه همـــکاری من با اکبـــر عبدی بـــه چند دهه 
قبـــل و اولیـــن فیلمی که بـــا هم کار کردیـــم، یعنی 
»ســـفر جادویی« بازمی‌گـــردد؛ همـــکاری متفاوتی 
کـــه بعدها با »نان، عشـــق و موتـــور 1000« ادامه پیدا 
کـــرد. ویژگی بـــارز اکبـــر عبـــدی این بود کـــه یکی 
از شـــاخص‌ترین بازیگـــران ما به شـــمار می‌رفت؛ 
کســـی که فیزیک، چهره و آناتومـــی خدادادی‌اش 
به او اجـــازه مـــی‌داد به‌خوبی در قالـــب نقش‌های 
متعـــدد و بســـیار متنوع بنشـــیند. او بـــه اصطلاح 
ســـینمایی، یکـــی از »گریم‌خورتریـــن« چهره‌هـــا را 
داشـــت؛ به‌طوری که می‌توانســـت نقش یک نوزاد 
تـــا پیرمرد یـــا پیـــرزن ۱۰۰ ســـاله را در آن واحد بازی 
کنـــد و کاملاً هم باورپذیر باشـــد. چهره به اصطلاح 
»بیبی‌فیـــس« یـــا کودکانـــه او، حتی تا ســـال‌های 
پایانی عمرش حفظ شـــد و همین ویژگی فیزیکی، 
او را همـــواره آمـــاده پذیـــرش گریـــم و نقش‌هـــای 
متفاوت نگه می‌داشـــت. شـــاید بازیگـــران دیگری 
هم باشـــند که از این خصوصیات فیزیکی بهره‌مند 
باشـــند، اما تفاوت بزرگ اکبر عبدی بـــا آنها در این 
بـــود که او تمـــام این نقش‌ها را در بالاترین ســـطح 
ممکـــن ایفـــا می‌کـــرد. او می‌توانســـت نقش‌هـــا را 
چنـــان باورپذیر کنـــد که حتـــی اگر شـــخصیتی در 
فیلمنامه با بزرگ‌نمایی و اغـــراق‌ یا خارج از قواعد 
واقعیت نوشـــته شـــده بود، باز هم تماشـــاگر آن را 
قبـــول می‌کـــرد. توانایـــی بی‌نظیر اکبر در تســـلط 
بـــر گویش‌هـــا و لهجه‌هـــای مختلـــف قومیت‌های 
ایـــن مـــرز و بـــوم )مانند لـــر، کـــرد و دیگـــر اقوام( 
و ارائـــه باورپذیـــر آنهـــا، از آن اســـتعدادهای ذاتـــی 
بـــود که می‌توانســـت به ســـرعت هـــر نقشـــی را از 
آن خـــود کنـــد. البتـــه او ویژگی‌هـــای دیگـــری هم 
داشـــت کـــه شـــاید کمتر بـــه آنهـــا پرداخته شـــود؛ 
چرا کـــه معمولاً وقتی کســـی از دنیا مـــی‌رود، همه 

تنهـــا به مرور نقـــاط قـــوت او می‌پردازند. 
واقعیـــت این اســـت کـــه اکبـــر اگر در 

پـــروژه‌ای احســـاس می‌کرد بـــا اثری 
هم‌انـــدازه خـــودش روبه‌رو نیســـت، 
یـــا کارگـــردان و گـــروه مناســـبی در 
کنارش نیســـتند تـــا هدایتش کنند، 

تبدیـــل  خـــودرأی  بازیگـــری  بـــه 
می‌شـــد. در این شرایط، 

او مجموعـــه را — چـــه 
فیلم بود، چه سریال 
یـــا نمایـــش — به هر 
ســـمتی کـــه خودش 
می‌برد.  می‌خواست 
در فیلم‌هـــای صرفـــاً 

از  تجـــاری، بســـیاری 
یـــا  ن  گا تهیه‌کننـــد
حتـــی  کارگردان‌هـــا 

ایـــن مســـأله اســـتقبال می‌کردنـــد؛ چـــرا کـــه  از 
تصـــور می‌کردنـــد شـــوخی‌ها، بداهه‌گویی‌هـــا یـــا 
لهجه‌ســـازی‌های بی‌بدیـــل او، بـــه فـــروش فیلـــم 
کمـــک می‌کنـــد. ایـــن اتفـــاق بـــدون شـــک یکـــی 
از نقـــاط ضعـــف کارنامـــه او بـــود کـــه کمابیش در 
بخشـــی از کارهایش دیده می‌شـــود و شـــاید ریشه 
در دغدغه‌هـــای معیشـــتی داشـــت که همـــه ما به 
نوعی بـــا آن درگیریم. اما در مقابـــل، وقتی اکبر در 
کنـــار یک گـــروه مناســـب، فیلمنامه‌ای اســـتاندارد 
و کارگردانـــی کاربلـــد قـــرار می‌گرفـــت، خروجی کار 
بدون استثنا ماندگار می‌شـــد. اگر نگوییم در تمام 
فیلم‌هایـــش، دســـت‌کم در آثـــار خوبش، بـــازی او 
بســـیار فراتر از ســـطح خود فیلم می‌ایستاد.من در 
فیلم‌هـــای خودم، یعنی »ســـفر جادویـــی« و »نان، 
عشـــق و موتور ۱۰۰۰«، اگـــر اکبر عبـــدی را در اختیار 
نداشـــتم، این فیلم‌ها به هیچ وجه چنین ارتباطی 
را با تماشـــاگر برقرار نمی‌کردنـــد و این‌گونه ماندگار 
نمی‌شـــدند. من ایـــن موفقیت و تبدیل شـــدن آثار 
به فیلم‌های قابل قبـــول را، حتی فراتر از کار خودم 
به عنـــوان نویســـنده و کارگـــردان، مدیـــون حضور 

درســـت اکبـــر عبـــدی در نقش‌هایـــش می‌دانم.
 

همه از »نبوغ غریزی« عبدی می‌گویند، 
اما بداهه‌پردازی بدون درک ساختار درام 
به لودگی منجر می‌شود. به عنوان یک 
متخصص، فکر می‌کنید فرمول طلایی 
عبدی برای ترکیبِ »آنِ لحظه‌ای و بداهه« 
با »انضباط متن و وفاداری به موقعیت 

دراماتیک« چه بود؟ او چطور متوجه می‌شد 
که چقدر می‌تواند جلو برود بدون اینکه 

ساختار سکانس را خراب کند؟
پاســـخ این ســـؤال دقیقـــاً در برخورد او بـــا کلیت 
اثر نهفته اســـت. قـــدرت بداهه‌پـــردازی اکبر یکی 
از امتیازهـــای بـــزرگ او بود و هر جا که درســـت و 
بجـــا از آن اســـتفاده می‌شـــد، خروجـــی کار کاملاً 
درخشـــان بـــود. در موقعیت‌هایـــی کـــه مبنـــا بر 
اســـتفاده از بداهه‌گویـــی در جهـــت پیشـــبرد 
مســـیر فیلمنامـــه و خدمـــت بـــه موضوع و 
تصویـــر اثر بود، اکبر عبدی نظیر نداشـــت؛ 
امـــا در فیلم‌هـــای دم‌دســـتی کـــه بـــه هر 
دلیلـــی در آنها حضـــور می‌یافت، چون رها 
می‌شـــد و خارج از قاعده مرسوم هدایت و 
چارچوب ســـناریو پیش می‌رفـــت، هر آنچه 
 را در لحظـــه به ذهنش می‌رســـید

 اجرا می‌کرد.  در شـــرایطی که 
نقـــش بـــرای اکبـــر اهمیت 
جـــه  متو یـــا   ، شـــت ا د
می‌شـــد با فیلمنامه‌ای 
ه  و گـــر  ، عتنـــا بل‌ا قا
تولیـــدی حرفـــه‌ای و 
بلـــد  ر کا نـــی  ا رگرد کا
کـــه  ســـت  و به‌ر و ر
چـــه  می‌داننـــد  دقیقـــاً 

می‌خواهنـــد، آن اکبـــر عبـــدی ســـرکش و بعضـــاً 
غیرقابل‌هدایت، به یکـــی از مطیع‌ترین بازیگران 
ســـینما تبدیـــل می‌شـــد. او در این حالـــت، کاملاً 
در اختیـــار کارگـــردان قرار می‌گرفـــت و چارچوبی 
را کـــه در ابتـــدا بـــر ســـر آن بـــه توافـــق رســـیده 
 بودیـــم، تـــا پایـــان کار بـــا انضبـــاط کامـــل ادامـــه 

می‌داد.

  در »نان، عشق و موتور ۱۰۰۰«، شما با 
بازیگری مواجه بودید که پیش از ورود 
به صحنه، یک پرسونای تثبیت‌شده و 

بسیار قدرتمند در ذهن تماشاگر داشت. 
به عنوان کارگردان، چطور این پرسونای 
مسلطِ اکبر عبدی را مهار کردید تا در 

خدمت درام فیلم قرار بگیرد؟
در فیلم »نان، عشـــق و موتور ۱۰۰۰«، از اکبر خواستم 
کـــه به هیـــچ عنـــوان نقـــش را بـــا رویکرد شـــوخی 
و کمـــدی بازی نکنـــد؛ یعنـــی در هیچ لحظـــه‌ای از 
بازی‌اش به این فکر نکند که قرار اســـت تماشـــاگر 
را بخندانـــد. او نقـــش پیرمـــرد عبـــوس ترک‌زبانی 
را داشـــت کـــه روی مســـائل ناموســـی و خانوادگی 
تعصـــب داشـــت. مـــن تأکید داشـــتم که بـــه هیچ 
عنـــوان ســـعی نکنـــد ایـــن کاراکتـــر را در قالب‌های 
مرســـوم کمدی ارائه دهـــد، چرا که اصـــاً به دنبال 
وجـــه کمدی ظاهـــری او نبـــودم، بلکـــه باورپذیری 
نقـــش برایم اهمیت داشـــت و اتفاقاً اگـــر بازی اکبر 
عبدی در این فیلم باعث خنده مخاطب می‌شـــود، 
ناشـــی از همان جدیت عمیقی است که در چهره و 
رفتارش وجـــود دارد. اگر در سرتاســـر فیلم به بازی 
او دقـــت کنیـــد، حتی یـــک کلمه اضافه یـــا خارج از 
متن نمی‌گویـــد، میمیک بیهوده‌ای بـــه کار نمی‌برد 
و حتـــی یک لحظـــه هم تـــاش نمی‌کند بـــا گفتن 
یـــک لطیفـــه، واکنش متفـــاوت  یا دســـت بردن در 
دیالوگ‌هـــا یا ایجـــاد حس‌هـــا و بازی‌هـــای اضافه، 
به زور از تماشـــاگر خنـــده بگیـــرد. او در تمام طول 
فیلـــم، نقش یک آدم به‌شـــدت جـــدی و تک‌بعدی 
را بـــازی می‌کنـــد و دقیقاً همین جدیـــت و صراحت 
کاراکتر اســـت که موقعیت کمدی و ماندگاری نقش 

را خلـــق می‌کند.

دراماتیک‌ترین لحظات بازی عبدی جایی 
است که تماشاگر میان خندیدن و گریستن 

معلق می‌ماند؛ مثل نقش غلامرضا در 
»مادر« علی حاتمی. از نظر تکنیک بازیگری، 
عبدی چطور این لحن دوگانه را در بازی‌اش 
مهندسی می‌کرد که برای مخاطب باورپذیر و 

اثرگذار باشد؟
ایـــن توانایـــی کامـــاً غریـــزی و چیـــزی فراتـــر از 
آموخته‌هـــای تئوریک بـــود. این هنری نیســـت که 
بتوان آن را در هیچ مدرســـه، آکادمی یا دانشـــگاهی 
بـــه عنـــوان درس بازیگـــری یـــاد گرفت یـــا تدریس 
کـــرد؛ باید چیزی در ذات خود بازیگر وجود داشـــته 
باشـــد که خوشـــبختانه در اکبر عبـــدی این جوهره 

بـــه قـــدری لبریز و فـــراوان بـــود کـــه همان‌طور که 
اشـــاره کردم، اگر در جایی کنترل و مهار نمی‌شـــد، 
قطعاً ســـرریز می‌شـــد و نتیجه عکس می‌داد. اما در 
جایی که از این پتانســـیل درســـت استفاده می‌شد 
-که مثال فیلم »مادر« نمونه بســـیار درخشانی از آن 
اســـت- نتیجـــه خیره‌کننده بود. شـــما در این فیلم 
بـــا کارگردانی مثـــل علی حاتمی مواجه هســـتید که 
ســـبک نـــگارش نقش‌هایش بـــه گونه‌ای اســـت که 
اگـــر بازیگر دیگـــری جـــز مهره‌های مدنظـــر خود او 
آنهـــا را اجـــرا می‌کـــرد، کاریکاتـــوری و حتی مضحک 
می‌شـــد؛ کمـــا اینکه بعدها بســـیاری تـــاش کردند 
از این ســـبک در تلویزیـــون و پروژه‌های دیگر تقلید 
کنند و خروجی کارشـــان آثـــاری بنجل و بی‌کیفیت 
شـــد. در فیلـــم »مـــادر«، تمـــام نقش‌هـــا تـــا حدی 
غلوآمیز نوشـــته شـــده‌اند؛ چه در دیالوگ‌نویسی و 
ارتباطـــات میان کاراکترها و چـــه در جنس بازی‌ها. 
در این میان، بیشترین ســـهم از این غلو و تفاوت، 
متعلـــق به نقش »غلامرضا« اســـت کـــه اکبر عبدی 
آن را بـــازی می‌کند. اینجاســـت که نبـــوغ ذاتی اکبر 
بـــه کمـــک کاراکتر می‌آیـــد و بـــه او اجـــازه می‌دهد 
چنیـــن ویژگی نـــادری را خلـــق کند؛ یعنـــی بتواند 
در یـــک لحظـــه، مخاطـــب را همزمـــان بخندانـــد، 
بگریانـــد و عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد. این ســـطح 
از تأثیرگـــذاری، محصـــول همـــان نبـــوغ غریزی و 
فردی بازیگـــر بود که حتی فراتـــر از توانایی هدایت 
کارگردان مســـلطی مانند علی حاتمـــی، در بازی او 

نمود پیـــدا می‌کرد.
 

 چرا در سینمای ایران، بازیگری با این حجم از 
نبوغ که همزمان کمدی و درام را در بالاترین 

سطح بازی می‌کرد )از »مادر« حاتمی تا 
»اجاره‌نشین‌ها«ی مهرجویی(، در دوران 
سالخوردگی‌اش به حاشیه رفت؟ کجای 
سیستم بازیگری ما اشکال دارد که چنین 

جواهری در دهه‌های پایانی عمرش در جایی 
که نباید، مصرف می‌شود و منتقدان با دریغ 
و حسرت از استعدادی می نویسند که قدر 

خودش را نمی‌داند؟
امیـــدوارم از حرف‌های من سوءبرداشـــت نشـــود، 
چراکه متأســـفانه معمـــولاً صحبت‌هـــا را به‌گونه‌ای 
کنـــکاش و تفســـیر می‌کننـــد تـــا جنبه‌هـــای مغایر 
از آن اســـتخراج کننـــد.  را  بـــا مقصـــود گوینـــده 
وقتـــی می‌گوییم بـــا یـــک »نابغه« طرف هســـتیم و 
دســـتاوردهای او حاصـــل نبوغ ذاتی‌اش اســـت، نه 
صرفـــاً آموخته‌هـــا و تجربیاتـــش بایـــد بپذیریم که 
مـــرز میان نبوغ و جنـــون یا رفتارهـــای غیرمتعارف 
بســـیار باریـــک اســـت. ایـــن یـــک امـــر ناپســـند یا 
توهین‌آمیـــز نیســـت؛ ما ایـــن ویژگی را در بســـیاری 
از نوابـــغ جهـــان نیـــز می‌بینیم که زندگی شـــخصی 
یا برخـــی تصمیمات مقطعی‌شـــان بـــا آن هنری که 
عرضـــه کرده‌اند، فاصله‌ای نجومی داشـــته اســـت. 
مـــن دســـت‌کم چهـــار دهـــه اســـت کـــه از نزدیک 
در جریـــان جزئیـــات کار، روحیـــات و دغدغه‌هـــای 

معیشـــتی اکبـــر عبدی بـــوده‌ام و به همیـــن دلیل، 
بـــه هیچ عنـــوان او را محکـــوم نمی‌کنم. اگـــر او در 
مقاطعـــی ناگزیر شـــد برای گـــذران زندگـــی و حل 
بحران‌های معیشـــتی هر نقشـــی را بپذیرد، این یک 
واقعیـــت اجتناب‌ناپذیـــر در زیســـت هنرمند ایرانی 
اســـت. به باور مـــن، مســـئول اصلی ایـــن اتفاق در 
درجـــه اول، نوع نگاه و مناســـباتی اســـت که دولت 
طی ایـــن چنـــد دهـــه بـــا ســـینما داشـــته‌اند؛ بده 
بســـتان‌ها، رانت‌هـــا و محدودیت‌هـــای متعـــددی 
که در ایـــن فضا شـــکل گرفت و مانع از شـــکوفایی 
مســـتمر ایـــن دســـت نبوغ‌هـــا شـــد. بازیگـــری که 
ســـال‌ها به عنـــوان یک سوپراســـتار مطـــرح بوده، 
بـــه  فیلم‌هایـــش تضمین‌کننـــده گیشـــه بـــوده و 
تبع آن دســـتمزد بالایـــی دریافت می‌کرده اســـت، 
وقتـــی ناگهان احســـاس می‌کنـــد به دلیـــل تغییر 
مناســـبات دارد از گردونه خارج می‌شـــود، برای بقا 
و حفـــظ موقعیت خود دســـت به هـــر کاری می‌زند. 

این تـــاش برای مانـــدن، در بازیگـــران مختلف به 
اشـــکال متفاوتـــی بـــروز می‌کنـــد. بنابرایـــن مقصر 
ایـــن وضعیـــت تنهـــا خـــود بازیگـــر نیســـت، بلکه 
شـــرایط حاکم بـــر مدیریـــت فرهنگی و ســـینمایی 
کشـــور نقشـــی تعیین‌کننـــده در این فرآینـــد دارد. 
مـــا نمونه‌هـــای متعـــددی از بازیگـــران بـــزرگ را 
دیده‌ایـــم کـــه بـــه دلیـــل نادیـــده گرفتـــه شـــدن و 
عـــدم حمایت در شـــأن و انـــدازه هنرشـــان، عملاً 
به حاشـــیه یـــا حتـــی تباهی کشـــیده شـــده‌اند؛ در 
حالی که اگر در بســـتری مناســـب قرار می‌گرفتند، 
می‌توانســـتند بارهـــا و بارها اســـتعداد بی‌نظیر خود 
را در قالب‌هایـــی به مراتـــب ارزشـــمندتر و پخته‌تر 

به نمایـــش بگذارند.
 

اگر بخواهید اکبر عبدی را به‌عنوان یک پدیده 
در سینمای ایران توصیف کنید، مهم‌ترین 
چیزی که کارنامه‌اش را از یک بازیگر کمدی 

معمولی جدا می‌کند، چیست؟ به نظر شما 
اکبر عبدی در طول این سال‌ها چه چیزی را به 

سینمای ایران اضافه کرد؟
 بـــه نظـــر من اکبـــر عبـــدی، اگـــر نگوییـــم بی‌نظیر، 
دســـت‌کم جـــزو انگشت‌شـــمار بازیگرانـــی بـــود که 
می‌توانســـت هر نقـــش خـــوب پیشنهادشـــده را به 
بهترین شـــکل ممکن خلـــق کند. او ایـــن توانایی را 
داشـــت که بازی خـــود را حتی فراتـــر از ظرفیت‌های 
متنـــی نقش ارتقـــا دهـــد و آن را به تماشـــاگر عرضه 
کند. البتـــه این مســـأله کاملاً بـــه انتظاری کـــه از او 
می‌رفت بستگی داشـــت. اگر در فیلم‌های سردستی 
و ضعیـــف بازی کرد، به احتمال زیاد خواســـت اصلی 
تهیه‌کننده، کارگردان و عوامـــل همان پروژه‌ها بوده 
اســـت؛ یعنی به اکبر عبـــدی پول می‌دادنـــد تا صرفاً 
حضور داشته باشـــد، دیالوگ‌های خودش را بگوید، 
لطیفه تعریـــف کند و متلک بیندازد تا فیلم پر شـــود 
و تماشـــاچی هم سرگرم شـــود؛ بازی‌هایی که هرگز 

در شـــأن جایگاه هنری او نبود.
امـــا در نقش‌هایـــی که خودش دوســـت داشـــت 
و می‌دانســـت بـــرای کارنامـــه‌اش اهمیـــت دارند، 
غ از نـــوع و اتمســـفر نقـــش، بی‌نظیـــر عمل  فـــار
می‌کرد. ایـــن مهم‌ترین ویژگی اوســـت که من در 
بازیگران دیگر کمتر دیـــده‌ام و اکنون بازیگری در 
این ابعاد به یـــادم نمی‌آید. بازیگـــران دیگری هم 
داشـــته‌ایم که نقش‌هـــای متفاوتی ایفـــا کرده‌اند، 
امـــا نـــه در ایـــن مقیـــاس و انـــدازه کـــه بتواننـــد 
نقش‌هـــای اغراق‌آمیـــز یـــا غلوشـــده را باورپذیـــر 
کننـــد؛ نقش‌هایی شـــبیه بـــه آنچه علـــی حاتمی 
می‌نوشـــت و گویی فقـــط خودِ اکبر می‌توانســـت 
به آنهـــا جان ببخشـــد. او به شـــکلی حیرت‌انگیز 
فراتر از نوشـــته، کارگردانی و ظرفیت‌های اولیه اثر 
حرکـــت می‌کرد و نقش را بـــرای مخاطب باورپذیر 
می‌ســـاخت؛ چه زمانـــی که در قالـــب یک کودک 
دوازده‌ســـاله ظاهر می‌شـــد و چه وقتی نقش یک 
پیرمـــرد، پیرزن یا زنـــی جوان را بـــازی می‌کرد، در 
تمامـــی آنها بـــه موفقیتـــی مطلق می‌رســـید. اگر 
بخواهـــم به عنـــوان بخـــش پایانی بـــه این بحث 
اضافـــه کنـــم، بایـــد بگویم مـــا وقتی به ســـینمای 
نـــگاه می‌کنیـــم، می‌بینیـــم بســـیاری از  جهـــان 
بازیگـــران بزرگ مثل آنتونی هاپکینـــز، آل پاچینو، 
شون کانری، داســـتین هافمن و... یا نوابغ بازیگر 
و فیلمسازی مثل کلینت ایستوود و وودی آلن، در 
ســـنین بالا به اوج پختگی می‌رسند و نقش‌هایی 
را ایفـــا می‌کنند کـــه ابعاد ناپیدا و کشف‌نشـــده‌ای 
از هنرشـــان را آشـــکار می‌ســـازد؛ بازیگرانـــی کـــه 
در دهه‌هـــای پایانـــی عمـــر خـــود، ظرفیت‌هـــای 
بـــه نمایـــش  بســـیار عمیق‌تـــری از بازیگـــری را 
می‌گذارند. دریغ و افســـوس بزرگ این اســـت که 
ما در ســـینمای ایـــران، نابغه‌ای مثـــل اکبر عبدی 
را درســـت در دورانی که بـــه اوج پختگی حرفه‌ای 
رســـیده بود، این‌گونه از دســـت دادیـــم و فرصت 
تماشـــای آن بخـــش از ظرفیت‌های کشف‌نشـــده 

هنرش را از دســـت‌ رفتنـــی دیدیم.

 

»دلشدگان« ســـاخته زنده‌یاد علی حاتمی، از معدود 
فیلم‌های تاریخ ســـینمای ایران اســـت که موسیقی 
در آن نـــه یـــک عنصـــر همـــراه تصویر، بلکه ســـتون 
اصلی روایت اســـت. در چنین فیلمی، کوچک‌ترین 
اشـــتباه در نحوه در دست گرفتن ســـاز، اجرای ریتم 
یـــا حتی نشســـتن یـــک نوازنـــده می‌توانســـت تمام 
باورپذیـــری اثـــر را از میـــان ببـــرد. بـــه همیـــن دلیل 
حســـین علیـــزاده، آهنگســـاز فیلـــم، از همـــان آغاز 
تولیـــد بر ایـــن نکتـــه تأکیـــد داشـــت کـــه بازیگران 
بایـــد پیش از فیلمبـــرداری، رفتار حرفه‌ای با ســـاز را 
بیاموزنـــد. امـــا در میان همه بازیگـــران، تنها یک نفر 

از این قاعده مســـتثنا شـــد، اکبـــر عبدی!
 حســـین علیزاده در خاطره‌ای از مراحل پیش‌تولید 

»دلشدگان« می‌گوید:
»در جلســـات پیش از آغاز فیلمبرداری »دلشدگان« 
بیـــن مـــن و مرحوم حاتمـــی گاهی هنرپیشـــه‌ها هم 

داشتند. حضور 
در این جلســـات من گفتم که اگر هنرپیشـــه‌ای قرار 
اســـت ســـاز دســـت بگیرد، باید رفتـــار با ســـاز را یاد 
بگیرد و به‌این‌ترتیب اکثر هنرپیشـــه‌ها دو تا ســـه‌ماه 

کلاس ساز رفتند.
تنها کســـی کـــه کلاس نرفت اکبر عبـــدی بود. چون 
زمینـــه‌ای در نواختـــن تنبـــک داشـــت و مـــن وقتی 
نوازندگـــی‌اش را دیـــدم گفتـــم کلاس نیاز نیســـت و 
اینکـــه آنقـــدر حســـش خوب اســـت هرطـــور دلش 
می‌خواهـــد بزنـــد، بعد من درســـتش می‌کنـــم. ولی 
کار را طـــور دیگری مشـــکل کرد که یکســـری ریتم‌ها 
را همین‌طـــوری از خـــودش زده بود و فیلـــم را گرفته 
بودنـــد. بعد مـــن توانســـتم از روی دســـت ایشـــان 
یکجـــوری ریتم‌هـــا را بنویســـم و آنهـــا را بـــا حـــرکات 

دســـتش ســـینک کنیم.
امـــا خـــب به‌غیـــر از آقـــای عبـــدی بقیـــه بازیگرهـــا 
آمدند و رفتار با ســـاز و دســـت‌گرفتن ساز و نواختن 
ظاهـــری‌اش را تمرین کردند. بعد کم‌کم فیلمبرداری 

در کاخ گلســـتان شروع شد.«
این خاطـــره، یکی از کمتـــر شنیده‌شـــده‌ترین ابعاد 
توانایـــی اکبـــر عبدی را آشـــکار می‌کند. اســـتعدادی 
کـــه فراتر از بازیگـــری بود و به درک عملی موســـیقی 
می‌رســـید. بســـیاری از بازیگـــران می‌تواننـــد ظاهـــر 
یـــک نوازنـــده را تقلیـــد کنند، امـــا کمتر کســـی قادر 
اســـت چنان طبیعی ســـاز در دســـت بگیرد که حتی 
یک موســـیقیدان حرفه‌ای آن را باور کنـــد. عبدی از 

همیـــن ویژگی برخـــوردار بود.
نکتـــه مهم‌تـــر در روایـــت حســـین علیزاده، اشـــاره 
بـــه بداهه‌نـــوازی اکبـــر عبـــدی اســـت. او هنـــگام 
فیلمبـــرداری، ریتم‌هایـــی را بـــه صـــورت خودجوش 
اجـــرا کـــرده بـــود. اتفاقی کـــه برخـــاف تصـــور، کار 
آهنگســـاز را آســـان‌تر نکرد، بلکه دشـــوارتر ساخت. 
علیـــزاده مجبـــور شـــد حـــرکات دســـت عبـــدی را 
فریم‌به‌فریـــم بررســـی کنـــد، ریتم‌هـــای اجرا شـــده 
را اســـتخراج و نت‌نویســـی کند و ســـپس موســـیقی 
را بـــا همـــان اجـــرا هماهنگ ســـازد. این اتفـــاق تنها 
زمانـــی رخ می‌دهـــد که نوازنـــده، ریتم را واقعـــاً اجرا 
کرده باشـــد و واقعـــاً ریتم‌هایی که نواختـــه در قالب 
میـــزان بـــه میزان نت‌نویســـی، درســـت اجرا شـــده 
باشـــند، نـــه اینکـــه صرفـــاً ضربه‌هایـــی نمایشـــی بر 

پوســـت تنبـــک وارد کند.
در نقدهای منتشـــر شـــده دربـــاره »دلشـــدگان« نیز 
همـــواره از هماهنگـــی مثال‌زدنی تصویر و موســـیقی 
به عنـــوان یکـــی از بزرگ‌تریـــن دســـتاوردهای فیلم 
یاد شـــده اســـت. این هماهنگی، حاصل دقت علی 
حاتمـــی در انتخـــاب بازیگران و وســـواس حســـین 
علیـــزاده در آمـــوزش و نظارت موســـیقایی بـــود. با 
ایـــن حال، اکبـــر عبدی اســـتثنایی بود کـــه به جای 
آمـــوزش، با دانـــش و ذوق پیشـــین خـــود وارد پروژه 

. شد
 از منظر موسیقی‌شناســـی، نوازندگـــی تنبک تنها به 

نواختـــن چنـــد الگـــوی ریتمیک محدود نمی‌شـــود. 
نحـــوه نشســـتن، زاویه قـــرار گرفتـــن ســـاز، جایگاه 
انگشـــتان، نوع برخورد نواحی مختلف دســـت روی 
پوســـت و حتـــی واکنـــش بدن بـــه ضـــرب، همگی 
بخشـــی از زبان این ساز هســـتند. عبدی این زبان را 
می‌شناخت و همین شـــناخت سبب شد شخصیت 
او در میـــان گروه نوازندگان فیلـــم کاملاً واقعی جلوه 
کنـــد. گویی ســـال‌ها در یک گروه موســـیقی ســـنتی 

فعالیت کرده اســـت.
همین ویژگی، تفاوت میان یـــک بازیگر و یک بازیگرِ 
آشـــنا بـــا موســـیقی را نشـــان می‌دهـــد. اگر بیشـــتر 
بازیگـــران »دلشـــدگان« با تمریـــن توانســـتند ظاهر 
یـــک نوازنـــده را بازآفرینـــی کننـــد، اکبر عبـــدی این 
نقـــش را از درون زندگی کرد. شـــاید به همین دلیل 
اســـت که پس از گذشـــت بیش از ســـه دهـــه، هنوز 
هـــم صحنه‌های حضـــور او در کنار دیگـــر نوازندگان، 
بـــرای اهـــل موســـیقی کامـــاً باورپذیـــر و طبیعی به 

نظر می‌رســـد.
»دلشـــدگان« امـــروز نـــه فقط بـــه دلیـــل کارگردانی 
مانـــدگار  موســـیقی  یـــا  حاتمـــی  علـــی  شـــاعرانه 
حســـین علیـــزاده، بلکه بـــه خاطر همیـــن جزئیات 
ایـــران  فرهنگـــی  حافظـــه  در  صادقانـــه  و  دقیـــق 
باقـــی مانـــده اســـت. جزئیاتی کـــه نشـــان می‌دهد 
 هنـــر، حاصـــل همنشـــینی اســـتعدادهای واقعـــی

 است.
روایت حســـین علیزاده نیز گواهی ارزشـــمند بر این 
حقیقت اســـت که اکبر عبدی تنها یـــک بازیگر بزرگ 
نبـــود. او هنرمندی بـــود که موســـیقی را می‌فهمید، 
ریتـــم را زندگی می‌کرد و همیـــن درک، یکی از عوامل 

پنهان ماندگاری »دلشـــدگان« شد.

روایت آهنگساز »دلشدگان« از بازیگری که تنبک را بازی نکرد، بلکه می‌نواخت

وقتی اکبر عبدی، حسین علیزاده را هم غافلگیر کرد

علیرضا سپهوند
ی آهنگساز و پژوهشگر موسیق

یادداشت

اکبر عبدی در آســـتانه ۶۶ سالگی و پس از یک دوره 
طولانی بیماری از دنیا رفت تا حســـرت نقش‌هایی 

که در قامت نبوغ ذاتی‌اش بودند، برای ســـینمای 
ایران ابدی شـــود. کمدین گریزناپذیر دهه شصت 
که با »اجاره‌نشـــین‌ها« و »مادر« مرزهای بازیگری را 
جابه‌جا کـــرد در دهه‌های پایانی عمر در چرخ‌دنده 
مناســـبات تجـــاری و دغدغه‌هـــای معیشـــتی بـــه 
حاشـــیه رفت. ابوالحســـن داوودی، کارگردانی که 
با »ســـفر جادویـــی« فانتـــزی متفاوتـــی را با عبدی 
تجربـــه کـــرد و با »نـــان، عشـــق و موتـــور۱۰۰۰« یکی 
از جدی‌تریـــن کمدی‌هـــای کارنامـــه او را ثبـــت 

کـــرد، معتقد اســـت عبـــدی یـــک پدیـــده غریزی 
بـــود؛ نابغـــه‌ای کـــه در صـــورت وجـــود فیلمنامـــه 
و کارگـــردان کاربلـــد، مطیع‌تریـــن بازیگـــر جهان 
می‌شـــد و در غیاب آن، بـــه موجودی خـــودرأی در 
فیلم‌های دم‌دســـتی بدل می‌گشـــت. داوودی در 
ایـــن گفت‌و‌گوی صریـــح، از پشـــت‌صحنه هدایت 
ایـــن بازیگـــر تکرارنشـــدنی می‌گوید و از سیســـتم 
بیماری گله می‌کنـــد که چطور یکـــی از نوابغ خود 

را در اوج پختگـــی به تباهی و انزوا کشـــاند.

نرگس عاشوری
ی گروه فرهنگ

گفت‌وگو

از پیراهـــن پرســـپولیس در دوره مربیگری علی 
دایی در دهه ۹۰ به باشـــگاه پرســـپولیس رفت و 
با پیراهـــن این تیـــم در کنار علـــی دایی عکس 
یـــادگاری گرفـــت تا نشـــان دهد معنـــای رفاقت 

. چیست
امـــا میـــان همـــه نام‌هـــا، یک اســـم بـــرای اکبر 
عبـــدی حال‌وهـــوای دیگـــری داشـــت: »ناصـــر 
حجازی«. وقتـــی از او حرف مـــی‌زد، صدا اندکی 
آرام‌تـــر می‌شـــد؛ انـــگار بـــه خاطـــره‌ای دســـت 
می‌کشـــید که هنوز زنده اســـت. حجـــازی برای 
عبدی فقـــط یک دروازه‌بـــان نبود؛ نمـــادی بود 
از وقـــار، از ایســـتادگی در برابـــر طوفـــان، از آن 
نـــوع بزرگی کـــه حتی شکســـت نیـــز نمی‌تواند 

خدشـــه‌ای بـــر آن وارد کند.
جالـــب آنکـــه ایـــن عشـــق بـــه فوتبـــال محدود 
نمی‌ماند. عبدی با همان شـــور، از کشتی‌گیران 
ایرانـــی نیـــز ســـخن می‌گفـــت؛ از پهلوان‌هایی 

کـــه روی تشـــک، روایـــت دیگـــری از تـــاش و 
افتخـــار می‌آفریننـــد. بـــرای او، ورزش چیـــزی 
در  یـــی  زیبا نوعـــی  بـــود؛  نتیجـــه  ز  ا تـــر  فرا
 حرکـــت، در رقابت و در انســـانی که می‌کوشـــد 

بهتر باشد.
اکبـــر عبـــدی حـــالا دیگـــر در میان ما نیســـت، 
ر  د یـــش  نقش‌ها ر  د تنهـــا  یـــرش  تصو مـــا  ا
»اجاره‌نشـــین‌ها«، »مـــادر« و ده‌هـــا اثـــر ماندگار 
دیگـــر در کارنامـــه هنری‌اش خلاصه نمی‌شـــود. 
او را می‌تـــوان در یـــک کری‌خوانـــی ســـاده، در 
یـــک گفت‌وگـــوی فوتبالـــی، در لبخنـــدی کـــه 
بـــا جملـــه »مـــن اســـتقلالی‌ام« آغاز می‌شـــود، 
دوبـــاره پیدا کرد. شـــاید راز ماندگاری‌اش همین 
بـــود؛ زندگـــی را، همچـــون بازیگـــری، جـــدی 
 می‌گرفـــت، اما نه آن‌قدر جدی کـــه لبخند از آن 

حذف شود.
روحش شاد و یادش گرامی.

سینا حسینی
روزنامه‌نگار

یادداشت

اکبر عبـــدی از معـــدود بازیگرانی اســـت که نامـــش تنها با 
محبوبیت گره نخورده، بلکه بخشـــی از حافظه ســـینمای 
ایران را نیز شـــکل داده اســـت، بازیگری که از تئاتر آغاز کرد، 
در ســـینما به چهره‌ای کم‌بدیـــل بدل شـــد و در همکاری با 
مهم‌ترین فیلمســـازان چنـــد دهه اخیر، از کمـــدی تا درام، 
توانایی‌هایـــش را بـــه نمایـــش گذاشـــت. با درگذشـــت او، 
ســـینمای ایران یکی دیگر از ســـتاره‌های تأثیرگذار خود را از 
دست داد؛ هنرمندی که نسل‌های مختلف با نقش‌هایش 
خندیدند، گریســـتند و بخشـــی از تاریخ معاصر سینما را از 

دریچـــه بازی‌های او به خاطر ســـپردند.
آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگویی منتشرنشـــده با اکبر 
عبدی اســـت کـــه در روزهـــای اول پس از درگذشـــت ناصر 
تقوایـــی انجام شـــد، اما فرصت انتشـــار پیدا نکـــرد. عبدی 
کـــه تجربه همکاری با تقوایـــی در فیلم مانـــدگار »ای ایران« 
را در کارنامـــه داشـــت، در این گفت‌وگو نه‌تنهـــا از خاطرات 
شـــخصی و شـــیوه کم‌نظیر کارگردانـــی او می‌گویـــد، بلکه با 
نگاهی انتقـــادی، از فقدان راهکاری برای پرورش نســـل تازه 
فیلمسازان ســـخن می‌گوید؛ دغدغه‌ای که به باور او باعث 
شـــده با رفتن هر چهره شـــاخصی، خلأیی جبران‌ناپذیر در 
ســـینمای ایران ایجاد شـــود. روایـــت او از تقوایـــی، در واقع 
تصویری از نســـلی اســـت که سینما را با وســـواس، دانش و 
عشـــق می‌شـــناخت؛ نســـلی که عبدی معتقد اســـت باید 

قدرش را پیش از آنکه دیر شـــود، دانســـت.
 

درگذشت ناصر تقوایی بار دیگر این پرسش را 
پیش روی سینمای ایران قرار داده است که چرا 
با رفتن چهره‌های بزرگ، جای آنها برای همیشه 
خالی می‌ماند. شما که تجربه همکاری نزدیک 
با تقوایی را در »ای ایران« داشته‌اید، فقدان او را 

چگونه ارزیابی می‌کنید؟
درباره استاد تقوایی حرف‌های بســـیاری می‌توان زد. آدم‌ها 
تا جایـــی زندگی می‌کنند و ســـرانجام از دنیـــا می‌روند؛ این 
چرخه طبیعی زندگی اســـت و از دســـت کســـی هـــم کاری 
برنمی‌آید. مـــا افســـوس می‌خوریم و می‌گوییـــم حیف که 
ایشـــان را از دســـت دادیـــم، اما افســـوس بزرگ‌تـــر من این 

اســـت که کســـی را نداریم که جـــای او را بگیرد.
اگر مدیـــران فرهنگی، تهیه‌کنندگان و دیگر کســـانی که در 
ســـینما فعالیـــت می‌کنند کم‌فروشـــی نکرده بودنـــد، چرا 
امروز نباید دســـت‌کم چند تقوایی در میان فیلمسازان زن 
و مردمان می‌داشـــتیم؟ ســـی یا چهل ســـال پیش می‌شد 
شـــرایطی فراهـــم کرد کـــه در کنـــار تقوایی چند فیلمســـاز 
بـــزرگ دیگر تربیت شـــوند، امـــا این اتفاق نیفتـــاد. تقوایی 
یک نفر بـــود و با رفتنش، تمام شـــد. درباره بســـیاری دیگر 
از بزرگان ســـینمایمان هم همین وضع را داریم؛ مهرجویی 
یک نفر بود، علـــی حاتمی یک نفر بود و اگـــر روزی بیضایی 
یا کیمیایی هم نباشـــند، چه کســـی راه آنان را ادامه خواهد 
داد؟ بایـــد پیـــش از آنکه دیر شـــود، به فکر تربیت کســـانی 

باشـــیم که این راه‌هـــا را ادامه دهند.
 
 

 شما پیش از حضور در »ای ایران« بازیگری 
شناخته‌شده و باتجربه بودید، اما از این 
همکاری به‌عنوان تجربه‌ای متفاوت یاد 
می‌کنید. تقوایی در هدایت بازیگر چه 
ویژگی‌ای داشت که کار با او را به یک دوره 

آموزشی تبدیل می‌کرد؟

مـــن پیـــش از »ای ایـــران« ســـال‌ها بازی کـــرده بـــودم، اما 
ســـر این فیلم تـــازه فهمیدم حتی ایســـتادن در ســـینما را 
بلد نیســـتم! ایســـتادن معمولی و راه‌رفتن مقابل دوربین 
را آن‌گونـــه کـــه باید نمی‌دانســـتم و همه اینهـــا را در محضر 

ایشـــان آموختم.
همکاری مـــا از نظر زمانـــی شـــامل دو دوره چندماهه در دو 
ســـال بـــود، اما همـــان مدت بـــرای من یـــک دانشـــگاه به 
شـــمار می‌آمد؛ نه فقط بـــرای من، بلکه برای تمام کســـانی 
کـــه در آن فیلم حضور داشـــتند. از هرکـــدام از عوامل »ای 
ایران« ســـؤال کنید، احتمالاً همین را خواهند گفت. حتی 
کســـی که فقط در پشـــت صحنه چای می‌داد، می‌توانست 
از تقوایـــی چیـــزی یاد بگیـــرد. حضـــور او کلاس درس بود؛ 
برای بازیگر، فیلمبردار، طراح صحنـــه و تمام اعضای گروه.

 
 »ای ایران« با وجود اهمیت سینمایی و زمانی 
که صرف تولید آن شد، هنگام نمایش آن‌گونه 
که شایسته بود دیده نشد. شما همان زمان نیز 
نسبت به نحوه برخورد جشنواره فجر با فیلم 
اعتراض داشتید. علت آن اعتراض چه بود و 

امروز جایگاه فیلم را چگونه می‌بینید؟
گـــروه بزرگی نزدیـــک به دو ســـال برای ایـــن فیلم زحمت 
کشـــیده بودند، اما در جشـــنواره تقریباً هیـــچ توجهی به 
آن نشـــد. فیلم را در یک سانس بســـیار معمولی در سالن 
کوچـــک ســـینما آزادی نمایش دادند؛ ســـالنی بـــا حدود 
دویســـت نفر ظرفیت که بیشـــتر حاضرانش نیـــز عوامل 
خود فیلـــم بودنـــد. »ای ایـــران« واقعاً مهجور مانـــد و این 

برخورد شایســـته آن نبود.
بـــا این همه، فیلم هنوز هم تازه و به‌روز اســـت. از نظر فنی، 
تصویر، فرم و ویژگی‌های بصری، با یک اثر کاملاً ســـینمایی 
مواجهیم. حتی اگر امروز آن را نمایش دهند، می‌تواند یک 

کلاس آموزشی برای علاقه‌مندان سینما باشد.
 

 یکی از حسرت‌های بزرگ درباره ناصر تقوایی 
این است که در بخش مهمی از زندگی‌اش 
امکان فیلم‌سازی پیدا نکرد؛ درحالی‌که تا 

پیش از بیماری همچنان آمادگی و توانایی کار 
داشت. به نظر شما مسئولیت این سال‌های 

ازدست‌رفته متوجه چه کسانی است؟
 بحث فقـــط اجازه‌گرفتن یا نگرفتن نبـــود. او فیلم‌های 
پیشـــینش را هـــم در همین شـــرایط ســـاخته بـــود و از 
ارشـــاد مجوز گرفته بود. مســـأله اصلی، کم‌لطفی اهالی 
ســـینما و تهیه‌کنندگان بود. هیـــچ تهیه‌کننده‌ای حاضر 
نمی‌شـــد با او کار کند؛ چـــون بســـیاری از تهیه‌کنندگان 
و  هســـتند  بی‌دردســـر  کار  و  آمـــاده  لقمـــه  دنبـــال 
نمی‌خواســـتند خطـــر همـــکاری بـــا چنیـــن فیلمســـاز 

دقیقـــی را بپذیرند.
من فقـــط دولت را مقصـــر نمی‌دانـــم و معتقدم خـــود ما، 
یعنی اهالی سینما نیز مسئولیم. البته اگر بخش خصوصی 
حاضر به ســـرمایه‌گذاری نبود، حمایت از چنین هنرمندی 
وظیفه نهادهـــای دولتی، وزارت ارشـــاد یا بنیاد ســـینمایی 

فارابـــی بـــود. بـــرای فیلم‌هایی ســـرمایه‌گذاری شـــد که نه 
کیفیت چشمگیری داشـــتند و نه فروش قابل‌توجهی، اما 

بـــرای تقوایی چنین امکانی فراهم نشـــد.
دولـــت همچنین می‌توانســـت شـــرایطی ایجاد کنـــد که او 
فیلمســـاز تربیـــت کنـــد. تقوایی مدتـــی در باغ فـــردوس، 
جایی کـــه اکنون مـــوزه سینماســـت، فیلمنامه‌نویســـی و 
کارگردانـــی تدریـــس می‌کرد. بایـــد خیلی زودتـــر از دانش و 
تجربـــه‌اش اســـتفاده می‌کردیم تـــا در کنـــار او چند تقوایی 

دیگر شـــکل بگیرد.
 

 شما از دقت تقوایی و تسلط کم‌مانند او بر 
جزئیات صحنه سخن گفته‌اید. آیا خاطره‌ای 

وجود دارد که بتواند شیوه کار و میزان مهندسی 
او در طراحی یک سکانس را برای مخاطبان 

روشن کند؟
تقوایی عاشـــق ســـینما بود. وقتی دوربین به کار می‌افتاد، 
دیگـــر زن و فرزند و خانـــواده‌ای نمی‌شـــناخت و صددرصد 
ذهن، روح و جســـمش در اختیار فیلم بود. به همین دلیل 

بـــه کوچک‌ترین جزئیات توجـــه می‌کرد.
در جریان ســـاخت »ای ایـــران«، یک روز که خـــودش برای 
رســـیدگی به امور تهیه به جایـــی رفته بـــود، دکوپاژ صحنه 
را بـــه محمـــود کلاری ســـپرد. تقوایی جای دوربین، مســـیر 
حرکت بازیگران و تمام میزانســـن را بـــا خط‌ها و رنگ‌های 
مختلف روی کاغذ مشخص کرده بود. کلاری و گروه تصمیم 
گرفتند بررســـی کنند که آیا می‌توان جـــای دوربین را تغییر 
داد و بیســـت‌وچند پـــان را به شـــکل یک ســـکانس‌پلان 

گرفـــت یا نه.
هفـــت یا هشـــت جـــای مختلـــف را امتحـــان کردند و 
در نهایـــت بـــه این نتیجه رســـیدند که فقـــط از همان 
نقطـــه‌ای کـــه تقوایـــی تعییـــن کـــرده، می‌تـــوان تمام 
پلان‌هـــای مورد نظـــر را گرفـــت. محمـــود کلاری زنده 
اســـت و می‌تواند ایـــن خاطره را تأیید کنـــد. تقوایی در 
کارش شـــبیه یک مهنـــدس بود؛ حتی یـــک مهندس 
باتجربه سدســـازی هم شـــاید نمی‌توانست نقشه‌ای را 
بـــا آن میزان دقت طراحی کند. زیـــرا اگر جای دوربین 
اندکـــی تغییر می‌کـــرد، هیچ‌کـــدام از آن پلان‌ها قابل 

نبود. اجرا 
او می‌توانست در اطراف خود انگیزه فیلم‌سازی ایجاد کند. 
فکر می‌کنم یکـــی از انگیزه‌هایی که بعدها محمود کلاری را 
به ســـمت کارگردانی برد، همین تجربه همـــکاری با تقوایی 
بود. ما باید چندین هنرمنـــد را در کنار چنین آدمی تربیت 
می‌کردیم؛ افسوس اصلی من این اســـت که او یک نفر بود 

و همان یک نفر را هم از دســـت دادیم.
 

 در پایان، اگر بخواهید از میان خاطرات 
شخصی‌تان تصویری متفاوت و صمیمی‌تر از 
ناصر تقوایی ارائه کنید، کدام لحظه را به یاد 

می‌آورید؟
روز بســـتن قرارداد »ای ایران«، تقوایی به من گفت: »استاد 
بهـــروز وثوقی، کـــه ســـینما مدیون اوســـت، بـــرای یکی از 
فیلم‌های من صد تومان دســـتمزد گرفته اســـت.« من هم 
گفتـــم: »پس مـــن نودوپنج تومـــان می‌گیرم؛ پنـــج تومان 
کمتـــر از اســـتاد بهروز وثوقی. راضی هســـتی؟« با شـــنیدن 
این حـــرف از ته دل خندیـــد. عبدالله اســـکندری هم آنجا 

بـــود و او نیز خندید.
بـــه تقوایی گفتم واقعـــاً حاضرم قرارداد را ســـفید امضا کنم 
و نمی‌خواهـــم بیشـــتر از بهـــروز وثوقـــی دســـتمزد بگیرم؛ 
درحالی‌کـــه آن زمـــان ســـال‌های زیـــادی از همـــکاری او بـــا 
تقوایی گذشـــته بود و طبیعتـــاً ارزش پول هـــم تغییر کرده 
بود. ســـرانجام برای بازی در »ای ایـــران« نود تومان گرفتم.
روح اســـتاد ناصـــر تقوایی شـــاد باشـــد. برای خانـــواده‌اش 
آرزوی ســـامتی دارم و امیـــدوارم تـــا زمانی کـــه دیگر بزرگان 
سینمایمان در میان ما هستند، قدرشان را بیشتر بدانیم.

گفت‌و‌گوی منتشر نشده با اکبر عبدی
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سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

رئیس جمهوری :
نام عبدی در دفتر ماندگار فرهنگ ایران ثبت شد

زنده‌یـــاد اکبر عبـــدی؛ بازیگر 
توانـــا، صاحب‌ســـبک و چهره 
بی‌بدیل عرصه تئاتر، ســـینما 
و تلویزیـــون کشـــور طی چند 
دهـــه نقش‌آفرینـــی بی‌نظیر، 
بخشـــی از حافظـــه جمعی و 
عاطفی ملـــت ایران را به نـــام خویش رقم زد. این هنرمند نام‌آشـــنا 
و مردمی با اســـتعدادی خدادادی، مَنشـــی بی‌ادعـــا و درکی عمیق 
از جان‌مایـــه فرهنگ ایرانی، بـــر صحیفه هنر ایـــن مرزوبوم خوش 
درخشـــید و ســـال‌های متمادی، شـــهد لبخند و امید را بـــر لب‌ها و 
دل‌هـــای پرمهر مـــردم این دیار نشـــاند. توانمندی شـــگفت‌انگیز و 
انعطاف‌پذیـــری خیره‌کننده این معلم عرصه بازیگـــری در آفرینش 
نقش‌های متنـــوع و ماندگار و هنرنمایی اســـتادانه در تلفیق درام و 
کمدی، بحق او را به »مرد هزارچهره« ســـینمای ایران بدل ســـاخت. 
حافظـــه تاریخی مردم مـــا هرگز نقش‌آفرینی‌هـــای خاطره‌انگیز او را 
از یـــاد نخواهد برد؛ از صمیمیـــت معصومانه در »باز مدرســـه‌ام دیر 
شـــد« تا ایفای نقش عمیق و جاودانه در شاهکار »مادر« و درخشش 
تحســـین‌برانگیز در آثـــاری چـــون »اجاره‌نشـــین‌ها«، »آدم‌برفـــی«، 
»ای ایـــران« و...؛ ایـــن همـــه، از او هنرمنـــدی مردمـــی ســـاخت که 
بی‌هیچ تکلفی، قلب مخاطبان خویش را تســـخیر می‌کـــرد و آنان 
را با جـــانِ نقش‌های خویش همراه می‌ســـاخت. دفتـــر تاریخ هنر 
این ســـرزمین، نام و یاد اســـتاد اکبـــر عبدی را در زمره ســـرمایه‌های 
به‌یادماندنی و ارکان مانـــدگار فرهنگ و هنر ایران‌زمین ثبت خواهد 
کرد. اینجانب فقدان این اســـتاد گرانقدر و چهره محبوب ســـاحت 
بازیگری را به خانواده محترم و سوگوار ایشان، جامعه شریف هنری 
کشـــور و تمامی هم‌میهنانی که با خاطره آثارش زیسته‌اند، تسلیت 
عرض می‌نمایـــم. از درگاه خداوند متعال بـــرای آن مرحوم، آمرزش 
و آرامـــش ابدی و برای بازمانـــدگان معزز، صبر و اجر مســـألت دارم.

مسئولان در سوگ اکبر عبدی

 وداع با چهره‌ای ماندگار و مردمی
در پی درگذشـــت اکبر عبدی، هنرمند نام‌آشـــنا و محبوب ســـینما، تئاتر و تلویزیون ایران، جمعی از مســـئولان، مدیران فرهنگی و چهره‌های هنری با انتشار پیام‌هایی، فقدان 
این بازیگر ماندگار را تســـلیت گفتند و از نقش برجســـته او در خلق خاطرات ماندگار برای چند نســـل از مردم ایران تجلیل کردند. آنان اکبر عبدی را از ســـرمایه‌های ارزشـــمند 

هنر کشـــور دانســـتند که آثار و نقش‌آفرینی‌هایش همواره در حافظه فرهنگی جامعه باقـــی خواهد ماند. در ادامه پیام تســـلیت آنها را می‌خوانید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : 
 ستاره‌ای که با مردم خندید و در یادها ماند

درگذشـــت هنرمنـــد نام‌آشـــنا و محبـــوب 
ســـینمای ایران، زنده‌یاد اکبر عبدی، موجب 
اندوه و تأثر همه ایران‌دوســـتان شـــده است.

کم‌نظیـــر  ی  چهره‌هـــا ز  ا ی  عبـــد کبـــر  ا  
بازیگـــری ایـــن ســـرزمین بـــود؛ هنرمندی 
مردمـــی، توانـــا و خاطره‌ســـاز کـــه همه ما 
لحظه‌هـــای مانـــدگار بســـیاری را بـــا آثـــار 
او تجربـــه کرده‌ایـــم و چـــه بســـا، بســـیاری 
از خاطـــرات خـــوش نســـل‌های مختلـــف 
ایـــن ســـرزمین، بـــه آثـــار او گـــره خـــورده 
اســـت.  بی‌تردید، ســـینمای ایران همواره 
مدیـــون نقش‌آفرینی‌هـــا و خلاقیـــت این 
هنرمنـــد گرانقـــدر خواهـــد بـــود و نـــام او 
در حافظـــه فرهنگـــی مـــردم ایـــران زنـــده 
خواهد مانـــد.  اینجانب فقدان ایشـــان را 
بـــه خانواده محتـــرم‌، جامعه هنری کشـــور 
و همـــه دوســـتداران ســـینما و تلویزیـــون 
ه  رگا د ز  ا و  یـــم  می‌گو تســـلیت  ن  یـــرا ا
خداونـــد متعال بـــرای آن مرحوم، رحمت 
 و آرامـــش ابدی و بـــرای بازمانـــدگان، صبر 

و اجر خواستارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی : 
 عبدی رفت، اما نقش‌های ماندگارش باقی است

درگذشـــت هنرمند 
و  توانـــا  برجســـته، 
محبوب سینما، تئاتر 
و تلویزیون، مرحوم 
اکبر عبدی، موجب 
اندوه و تأسف عمیق 
اینجانـــب، جامعـــه 
هنری و دوســـتداران فرهنـــگ این مرز و بـــوم گردید.اکبر 
عبدی از چهره‌هـــای ماندگاری بود که هنر را بـــا جان و دل 
از مـــردم و برای مردم آموخـــت. او در طول دهه‌ها فعالیت 
مستمر، با اســـتعدادی کم‌نظیر و انعطافی شگرف در خلق 
طیف وســـیعی از شـــخصیت‌های کمدی و جـــدی، آینه‌ای 
تمام‌نمـــا از ســـادگی، صمیمیـــت و روانشناســـی لایه‌های 
مختلـــف جامعه ایرانـــی را به نمایش گذاشـــت. صداقت، 
بیـــان صریح و خصلـــت مردمـــی او، نه تنها حـــاوت هنر 
اصیـــل را بـــه خانه‌هـــا آورد، بلکـــه او را به عنصـــری پرنفوذ 
در خاطـــره جمعـــی ایـــن ملـــت بـــدل ساخت.بی‌شـــک 
نقش‌آفرینی‌هـــای بی‌بدیل و خاطره‌ســـاز او از معصومیت 
و ســـادگی »بـــاز هم مدرســـه‌ام دیر شـــد« تا طنـــز گزنده و 
ماندگار »آدم برفی« و از حضورهـــای اثرگذار دیگر همچون 
روحانـــی عارف خوش ســـخن »رســـوایی« و دیگر نقش‌ها 
در آثـــار کمدی و اجتماعی تا همیشـــه تاریـــخ در تارک هنر 
این کشـــور خواهد درخشـــید و جـــای خالی او به ســـادگی 
پر نخواهد شـــد.  اینجانب ضایعه درگذشـــت این هنرمند 
فقید را به خانواده محترم ایشـــان، جامعه هنری کشـــور و 
عموم هنردوستان تســـلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحوم غفران واســـعه الهی و همنشینی با 
صالحان و برای بازماندگان صبوری و آرامش مسألت دارم.«
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در تاریـــخ ســـینمای ایـــران بازیگرانی 
بوده‌انـــد کـــه بـــه واســـطه یـــک نقش 
در حافظـــه جمعـــی ماندگار شـــده‌اند 
و بازیگرانـــی کـــه با یک تیپ شـــناخته 
می‌شـــوند؛ اما اکبر عبدی از آن دست 
بازیگرانی اســـت که نمی‌تـــوان او را در 
یک قالـــب خلاصه کـــرد. او نـــه صرفاً 
یک کمدیـــن بود و نه تنهـــا یک بازیگر 
شـــخصیت‌پرداز. عبدی در چهار دهه 
فعالیـــت حرفـــه‌ای، بارها نشـــان داده 
کـــه مهم‌تریـــن ســـرمایه‌اش توانایـــی 
دگرگون شـــدن است. اســـتعدادی که 
باعث شـــده هر نقش بـــرای او فرصتی 
تازه برای خلق جهانی متفاوت باشـــد.

 همیـــن ویژگـــی اســـت کـــه کارنامه او 
را از بســـیاری از هم‌نســـانش متمایـــز 
می‌کنـــد. در بـــازی عبـــدی، گریـــم، 
صـــدا، بـــدن و ریتـــم اجـــرا تنهـــا ابزار 
نیســـتند، هر کـــدام بخشـــی از فرآیند 
شخصیت‌ســـازی‌اند. او هیـــچ‌گاه بـــه 
تکـــرار موفقیت‌های گذشـــته رضایت 
نداد و حتـــی در آثار تجـــاری نیز تلاش 
کـــرد چیـــزی فراتـــر از یک تیپ آشـــنا 
ارائـــه دهـــد. در ادامه این گـــزارش به 
ماندگارتریـــن نقش‌هایـــی می‌پردازیم 
کـــه او در حافظه جمعی مـــا ثبت کرد.

 »مادر«؛ بلوغ یک بازیگر
 شـــاید کمتـــر کســـی انتظار داشـــت 
بازیگـــری کـــه بیشـــتر بـــا نقش‌های 
طنـــز شـــناخته می‌شـــد، در فیلـــم 
»مادر« علی حاتمـــی چنین حضوری 
تأثیرگـــذار داشـــته باشـــد. اما عبدی 
در ایـــن فیلـــم نشـــان داد که پشـــت 
چهـــره شـــوخ و پرجنب‌وجوشـــش، 
بازیگری دقیق و کنترل‌شـــده پنهان 
شـــده اســـت.او در فضـــای شـــاعرانه 
ز  ا  ، حاتمـــی علـــی  یک  لژ نوســـتا و 
هرگونـــه اغـــراق فاصله می‌گیـــرد و با 
بـــازی‌ای مینی‌مال، بخشـــی از اندوه 
و فروپاشـــی یـــک خانـــواده را روایت 
غ بلورین  می‌کنـــد. دریافـــت ســـیمر
جشـــنواره فجر برای ایـــن نقش، تنها 
یک جایـــزه نبود؛ اعلام رســـمی ورود 
اکبرعبـــدی به جمـــع بازیگران جدی 

ســـینمای ایـــران بود.

 »آدم‌برفی«؛ جسارت در مرز 
طنز و تراژدی

 اگـــر قـــرار باشـــد تنهـــا یـــک نقـــش 
به‌عنـــوان شناســـنامه هنـــری اکبـــر 
انتخـــاب شـــود، بی‌تردیـــد  عبـــدی 
جدی‌تریـــن  از  یکـــی  »آدم‌برفـــی« 
گزینه‌هاســـت.ایفای نقش مردی که 
بـــرای رســـیدن بـــه آرزوی مهاجرت، 
ناچار می‌شـــود هویت زنانـــه‌ای برای 
خود بســـازد، می‌توانست به نمایشی 
تبدیـــل  کمیـــک  صرفـــاً  و  ســـطحی 
شـــود، امـــا عبـــدی بـــا هوشـــمندی، 

شـــخصیتی خلـــق می‌کنـــد کـــه هم 
خنده‌دار اســـت و هم عمیقاً تراژیک.
او درایـــن فیلـــم صرفـــاً لبـــاس زنانه 
نمی‌پوشـــد، بلکـــه زبان بـــدن، نگاه، 
مکث‌هـــا و حتـــی ســـکوت‌هایش را 
نیـــز تغییـــر می‌دهد. همیـــن ظرافت 
باعـــث می‌شـــود مخاطـــب بـــه جای 
خندیدن به شـــخصیت، با او همدلی 
کنـــد. »آدم‌برفـــی« یکـــی از بهتریـــن 
نمونه‌های اســـتفاده از کمـــدی برای 
بیـــان یک چالـــش اجتماعی اســـت 
آن  موفقیـــت  در  عبـــدی  ســـهم  و 

اســـت. انکارناپذیر 
 

»هنرپیشه«؛ درباره 
خود بازیگری

 کمتـــر فیلمی در ســـینمای ایـــران تا 
این اندازه بـــه مفهوم بازیگری نزدیک 
شده اســـت. »هنرپیشه« فرصتی بود 
تا اکبـــر عبدی مهـــارت تکنیکی خود 
را بـــه نمایش بگـــذارد. دراین فیلم او 
مـــدام میان شـــخصیت‌های مختلف 
جابه‌جـــا می‌شـــود؛ بی‌آن‌کـــه مـــرز 
میـــان آنها مخـــدوش شـــود. کنترل 
صـــدا، تغییر ریتـــم بازی و تســـلط بر 
جزئیـــات رفتاری، از عبـــدی بازیگری 
می‌ســـازد کـــه می‌تـــوان او را صاحب 
ســـبک دانســـت؛ بازیگـــری کـــه بـــه 
خوبـــی می‌دانـــد چگونـــه از بـــدن و 

چهـــره خـــود به‌عنـــوان ابـــزار روایت 
اســـتفاده کند.

 
»دلشدگان«؛ حضوری مؤثر 

در یک ارکستر بازیگری
 فیلم‌هـــای علـــی حاتمی معمـــولاً بر 
پایـــه گروهـــی از بازیگـــران قدرتمند 
شـــکل می‌گیـــرد و در چنیـــن آثـــاری 
دیـــده شـــدن کار آســـانی نیســـت. 
امـــا عبـــدی در »دلشـــدگان« نشـــان 
می‌دهـــد حتی در نقشـــی کـــه مرکز 
روایـــت نیســـت، می‌توانـــد حضوری 
مؤثـــر داشـــته باشـــد.او شـــخصیت 
بـــا جزئیاتـــی انســـانی می‌ســـازد؛  را 
بـــدون آن‌کـــه تـــاش کند بیـــش از 
اندازه دیده شـــود. این همان ویژگی 
بازیگـــران بزرگ اســـت؛ اینکه بدانند 
چـــه زمانـــی بایـــد بدرخشـــند و چـــه 
زمانـــی در خدمـــت کلیـــت اثـــر قرار 

. ند بگیر

 »اجاره‌نشین‌ها«؛ کمدی 
به مثابه نقد اجتماعی

ود  معـــد ز  ا مهرجویـــی  ریـــوش  دا
فیلمســـازانی بـــود که می‌توانســـت از 
توانایی‌هـــای کمیک بازیگـــران برای 
خلـــق موقعیت‌هـــای اجتماعی بهره 
ببـــرد. عبـــدی در »اجاره‌نشـــین‌ها« 
یکـــی از اعضـــای مهـــم این ارکســـتر 

شـــلوغ است.
 او با شـــناخت دقیق از ریتم کمدی، 
شـــخصیتی می‌آفریند که نه کاریکاتور 
اســـت و نه واقع‌گرای صـــرف. طنز او 
از دل موقعیـــت بیـــرون می‌آیـــد و به 
همیـــن دلیل هنـــوز هـــم تازگی خود 
را حفظ کرده اســـت. این فیلم ثابت 
کرد عبـــدی تنها بازیگری نیســـت که 
لطیفـــه اجـــرا می‌کنـــد؛ او کمـــدی را 

زندگـــی می‌کند.

 »خوابم می‌آد«؛ بازگشت 
باشکوه

 ســـال‌ها پـــس از دوران اوج دهـــه 
هفتـــاد، بســـیاری تصـــور می‌کردنـــد 
اکبرعبدی دیگـــر نمی‌تواند مخاطب 
را غافلگیـــر کند. امـــا »خوابم می‌آد« 
را تغییـــر  ایـــن پیش‌بینی‌هـــا  همـــه 
داد.نقـــش پیرزنـــی کـــه عبـــدی ایفا 
می‌کنـــد، صرفـــاً حاصـــل یـــک گریم 
ســـنگین نیســـت. او با تغییـــر کامل 
حتـــی  و  نـــگاه  رفتـــن،  راه  لحـــن، 
کـــه  تنفـــس، شـــخصیتی می‌ســـازد 
تماشـــاگر پس از چنـــد دقیقه حضور 
بازیگـــر را فرامـــوش می‌کنـــد و تنهـــا 
شـــخصیت را می‌بینـــد.  ایـــن اجـــرا 
نمونـــه‌ای درخشـــان از بـــازی مبتنی 
بر دگردیســـی اســـت؛ همـــان ویژگی 
هنـــری  امضـــای  سال‌هاســـت  کـــه 

اکبرعبـــدی محســـوب می‌شـــود.

 راز ماندگاری اکبر عبدی
 راز موفقیـــت اکبـــر عبـــدی را نبایـــد 
تنهـــا در اســـتعداد ذاتـــی یـــا قـــدرت 
بداهه‌پـــردازی او جســـت‌وجو کـــرد. 
آنچـــه او را به بازیگـــری ماندگار تبدیل 
کـــرده، جســـارت تجربه کـــردن بود. 
عبـــدی هیچ‌گاه از تغییـــر چهره، بازی 
در نقش‌هـــای نامتعـــارف یـــا فاصلـــه 
گرفتن از کلیشـــه‌های رایج نترســـید.
در ســـینمای ایـــران کمتـــر بازیگـــری 
را می‌تـــوان یافـــت کـــه هـــم نقـــش 
کـــودک، هـــم پیرمـــرد، هـــم زن، هم 
شـــخصیت‌های جدی و هم تیپ‌های 
کمیـــک را با چنین تســـلطی ایفا کرده 
باشـــد. او هـــر بـــار از نو متولد شـــده 
و همیـــن ویژگـــی، کارنامـــه‌اش را بـــه 
مجموعـــه‌ای از تجربه‌هـــای متفاوت 

تبدیـــل کرده اســـت.
 اکبرعبـــدی اگرچـــه بـــا خنـــده بـــه 
شـــهرت رســـید، امـــا ارزش واقعـــی 
بـــرای ســـاختن  توانایـــی‌اش  او در 
 ، ســـت ا یـــر  پذ ر و با یی  ن‌ها نســـا ا
ا  ر مـــا  ه  گا کـــه  یی  شـــخصیت‌ها
زندگـــی  تلخـــی  گاه  و  می‌خنداننـــد 
را یـــادآوری می‌کننـــد. او از معـــدود 
بازیگـــران ســـینمای ایـــران بـــود که 
و  مـــرز میـــان ســـرگرمی  توانســـت 
بازیگـــری جـــدی را از میـــان بـــردارد.

شـــاید به همین دلیل است که مرور 
بهتریـــن نقش‌هـــای اکبرعبدی، تنها 
مرور چند فیلم موفق نیســـت، بلکه 
مرور ســـیر تکامل بازیگری اســـت که 
ثابـــت کرد هنر بازیگـــری، بیش از هر 
چیـــز، هنر تغییر کردن و هـــر بار از نو 

آغـــاز کردن اســـت.

رضا صائمی
ی دبیر گروه فرهنگ

کارنامه

هزارچهره، یک بازیگر
 نگاهی به ماندگارترین نقش‌های زنده یاد اکبرعبدی


